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رسول كردي
س ارشد زبان و ادبيات فارسي، 

كارشنا
س دبيرستان ها، 

مدر
ك
مركز پيام نور و دانشگاه  آزاد واحد باغ مل

علاّمه ي دهخدا با استفاده از فرهنگ غني اصطلاحات عاميانه، كنايات، ضرب المثل ها 
و ايهام هاي لطيف موجود در بعضي از تركيب ها و اصطلاحات، لطافت و ظرافت هاي 
اين  از  بعضي  در  ژرف نگري  و  تأمّل  با  است.  نثربخشيده  اين  به  خاصّي  ادبي 
ضرب المثل ها، (مانند دزد نگرفته پادشاه است) با ايهام هايي مواجه مي شويم كه در 
فضاي حاكم بر جامعه ي عصر مشروطه سياسي و نيش دار است و از اوضاع نامناسب 

آن عصر انتقاد مي كند. چرند و پرند را در سه ساحت مي توان تحليل كرد.

نگاه نخست: ساحت ادبي
انگيزه ي  است.  ياوه  و  مهمل  سخن  معناي  به  روزمرّه  استعمال  در  پرند»  و  «چرند 
علاّمه دهخدا از انتخاب اين عنوان طنزگونه براي روزنامه ي «صوراسرافيل» تحوّل 
در نثر فارسي، ايفاي نقش مثبت در برخورد با استبداد و تأثير بر داستان نويسي ايران 
نخود  روزنومه چي،  دخوعلي،  دخو،  اسامي  با  را  پرند»  و  متن هاي «چرند  بود.وي 
همه آش، غلام گدا، خرمگس، سگ حسن دله، برهنه خوش حال، خادم الفقرا و... 
امضا مي كرد. خرمگس دلالت برمزاحم بودن  دارد. نخود هر آش و سگ حسن دله 
بيانگر دخالت و فضولي در كار ديگران است. دخو به معناي ساده دل  است و در 
منطقه ي قزوين به آدم ساده لوحي گفته مي شود كه از او مانند ملاّنصرالدّين كردارها 
و گفتارهاي تمسخرآميز و طنزگونه سر مي زند  (چرند و پرند: 16 و 17). علاّمه دهخدا 
علاوه بر امضاها و نام هاي ياد شده، گاهي از نام مستعار اسيرالجوال و رئيس انجمن 
لات لوت ها نيز استفاده مي كرد(گزيده: 20).اينك به پاره اي از ويژگي هاي ساحت ادبي 

به كار رفته در متن نوشته هاي چرند و پرند مي پردازيم.

اين مقاله كوشيده است كه به تحليل سبكي نثر 
طنزآميز «چرند و پرند» از علاّمه ي دهخدا ـ كه 
در روزنامه اي صوراسرافيل1 در عصر مشروطه 
منتشر مي شده ـ با تكيه بر مطالبي از آن چه در 
كتاب هاي درسي (ادبيات 1: 131 تا 134) و  
(ادبيات 1: 157 تا 161) آمده است، بپردازد.  
نظر به اين كه اين مقاله با مساعدت همكار 
مرحوم انوش اسكندري، كه مدرّس دانشگاه 
آزاد اسلامي ايذه نيز بودند، شكل گرفته است 
آن را به روح بلند وي تقديم مي كنم. 

دهخدا، چرند و پرند، طنز، مشروطه، ساحت 
فكري، ساحت ادبي، ساحت زباني
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الف) به كار بردن «اتَباع و مهملات» كه شايد انتخاب «چرند 
و پرند» نيز بي ارتباط با آن نباشد.براي اين كارها خيلي شلوق 
پلوق است  (احمدي، 1375: 75).در همين حيص و بيص جناب 
حاجي مَلكِ التجّار راه آستارا را به روس ها واگذار كرد (همان: 

 .(78
به منظور  «منفي»  معناي  در  «مثبت»  واژگان  از  استفاده  ب)  
افزايش بار طنز كه در واقع نوعي استعاره ي تهكّميه يا عناديه 

است.
مثال: من نمي گويم كه سر حدّ ايران يك وقتي از پشت ديوار چين 
تا ساحل رود دانوب ممتد مي شد و امروز به واسطه ي زحمات 
همين رؤسا اگر در تمام طول و عرض ايران دو تا موش دعوا 
كنند، سر يكي به ديوار خواهد خورد (همان: 98)، كنايه از كوچك 
و محدود شدن قلمرو ايران. (زحمت در اين جا به معناي خيانت 

است). 
مثال: حالا من به تمام برادران مسلمان غيور ترياكي خود اعلام 
مي كنم ترك ترياك ممكن است به اين كه...  (همان: 65)؛ برادران 
است...  صغير  عالم  انسان  كه  مي دانيد  البتهّ  من،  ترياكي  غيور 
(همان: 66). در دو مثال اخير، به كار بردن واژه ي مثبت «غيور» در 
مفهوم «منفي» (بي غيرت) براي افراد ترياكي به منظور افزايش بار 
طنز است. حافظ شيرازي نيز واژه ي «غيور» را به شيوه ي طنز و 

استعاره ي تهكّميه به معناي «بي غيرت» به كار برده است: 

پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم
ترسم برادران غيورش قبا كنند 

عزيز مصر به رغم برادران غيور ز قعر چاه برآمد، به اوج ماه رسيد   
(حافظ)

پ) استفاده از دو ادات پرسشي در يك جمله ي سؤالي براي 
مگر  مثال:  ـ  است  قبيح  حشو  نگارش  در  كه  ـ  بيش تر  تأكيد 

همان مشروطه ي خالي چه طور است؟ (ادبيات فارسي!؟: 133)
ت) استفاده ي طنزآميز از اعداد. مثال: آفتابه لگن شش دست، شام 

و ناهار هيچي! (احمدي، 1375: 96)؛
حاضرم دويست و پنجاه حديث در فضيلت خربزه و يك صد و 

چهل و نه حديث در فضيلت عسل شاهد بگذرانم(همان: 97).
ث) استفاده ي فراوان از ضرب المثل ها و كنايه ها و به كار بردن 

اصطلاحات عاميانه در آن ها:
مثال: نشخوار آدمي زاد حرف است(ادبيات 2: 158)؛ مفهوم كنايي 
است، البتهّ  سرگرمي  نوعي  اين ضرب المثل يعني حرف زدن 
نه در همه جا(ضرب المثل ها: 217)؛ بر گفتار دراز من يا او ملامتي 

سفيد  آسيا  توي  را  ريشم  4: 1814)؛من  ج  حكم:  و  (امثال  نيست 
كه  هستم؛مردم  باتجربه  اين كه  از  كنايه  (ادبيات 2: 160)،  نكردم 
مغز خر نخورده اند (ادبيات 2: 159)، كنايه از اين كه مردم نادان 
نيستند و خوب مي فهمند؛در واقع تو اين كار را روي دست 
تو  يا  كردي.  بند  رو  مرا  تو  تهراني ها  قول  به  گذاشتي،  من 
دست مرا توي حنا گذاشتي2 (ادبيات 2: 159)، كنايه از اين كه تو 
سبب گرفتاري من شدي و در اين گرفتاري هم، هيچ كمكي 
به من نكردي. تو مرا روبند كردي، كنايه از اين كه تو مرا در 

رودربايستي قرار دادي (ادبيات 2: 161) و... 

نگاه دوم: ساحت فكري
و  مشروطه  انقلاب  دوران  در  دهخدا  علاّمه  نويسندگي 
هم زمان با انتشار روزنامه ي صوراسرافيل آغاز مي شود كه خود 
سردبيري آن را برعهده داشت. وي در هر شماره ي روزنامه ي 
صوراسرافيل دو مقاله داشت: يكي سياسي و اجتماعي در اول 
هر شماره و ديگري طنزآميز و انتقادي با عنوان چرند و پرند 

در پايان يا در خلال آن روزنامه (احمدي، 1375: 19).
چرند و پرند بيانگر انديشه ي متعال علاّمه ي دهخدا در ادب 
فارسي است، به طوري كه دكتر رعدي آذرخشي درباره ي آن 
گفته است چرند و پرند دهخدا مانند تاجي بر تارك ادبياّت 
ايران مي درخشد. اين اثر نه تنها به مرور زمان اهميت خود را 
از دست نمي دهد، بلكه به دليل حقايق كلي و بشري، مانند شعر 
حافظ با اوضاع هر زمان منطبق مي شود و جنبه ي شاهكار بودن 

به خود گرفته است (مرتضي پور، 1380: 17).
و  روح  در  دهخدا  علاّمه ي  كوبنده ي  و  تند  مقاله هاي  تأثير 
مسير زندگي ملت ايراني به حدّي بود كه وقتي در روزنامه ي 
برابر  در  كرمان  ستم ديده ي  مردم  از  دفاع  به  صوراسرافيل 
و  باوفا  مردمِ  برخاست،  كرمان،  نايب الحكومه ي  نصرت الدّوله، 
حق شناس كرمان، پس از استبداد صغير و بازگشايي مجلس، او 
را به نمايندگي خود در مجلس شوراي ملي برگزيدند و اين در 
حالي بود كه علاّمه ي دهخدا در آن زمان در اسلامبول مشغول 
نوشتن روزنامه ي سروش بود وهيچ يك از موكّلان براي يك بار 
هم او را نديده بودند (احمدي، 1375: 21).وي جمله هايي طنزآميز 

عليه نظام حاكم بر عصر مشروطه به كار مي برََد، از جمله:
شأن مَقَنِّن از آن بالاتر است كه به قانون عمل كند   (همان: 134).

چرند و پرند بيانگر انديشه ي متعال علاّمه ي دهخدا
 در ادب فارسي است

علاّمه ي دهخدا با نوشتن چرند و پرند نخستين
 پايه گذار ساده نويسي در ايران به شمار مي رود،

 كه كار او را بعدها سيدّمحمّدعلي جمال زاده در 
يكي بود، يكي نبود و صادق هدايت در

 مجموعه ي قصّه هايش به كمال رسانيدند.
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به نظر مي رسد علاّمه ي دهخدا، آگاهانه نام چرند و پرند را به 
منظور مخالفت با اوضاع نابه سامان حاكم بر جامعه و ناهماهنگي اش 
با انديشه هاي سران دستگاه حكومتي عصر مشروطه، براي مطالب 
طنزآميز خود در روزنامه ي صوراسرافيل انتخاب كرده است.گاهي، 
نيز در شكل نوشتاري ضرب المثل ها تغييراتي با اهداف سياسي و 
انتقاد از اوضاع نامناسب حاكم بر جامعه ايجاد مي كند:مَثلَ معروف 
هر كه تنها به قاضي شود، راضي باز مي آيد را به صورت هر كه تنها 
به قاضي رفت، البته قاضي به او خواهد گفت دست كن تهَِ جيب، 

ببين چه داري؟ (همان: 20).
انديشه ي  از  دهخدا  علاّمه ي  كه  گفت  مي توان  مجموع  در 
را  انديشه  اين  و  است  برخوردار  ممتازي  سياسي  ـ  مذهبي 
در خدمت كمك به مظلومان جامعه در عصر مشروطه به كار 
مي برََد و با نوشتن چرند و پرند به بيدار كردن مردم از خواب 
با  حتي  نمي هراسد،  تهديدي  هيچ  از  و  مي كند  تلاش  غفلت 

تبعيد هم دست از اهداف مقدس خود برنمي دارد.

نگاه سوم: ساحت زباني
پايه گذار  نخستين  پرند  و  چرند  نوشتن  با  دهخدا  علاّمه ي 
بعدها  را  او  كار  كه  مي رود،  به شمار  ايران  در  ساده نويسي 
صادق  و  نبود  يكي  بود،  يكي  در  جمال زاده  سيدّمحمّدعلي 
هدايت در مجموعه ي قصّه هايش به كمال رسانيدند. نثر چرند 
و پرند ساده، صميمي، نرم، آشنا، پرُخون و پرُتحرّك است. از آن جا 
كه مخاطبان چرند و پرند عامّه و انبوه مردم هستند، دهخدا به زبان 
ايشان سخن مي گويد و به فرهنگ غني عاميانه توجّه مي كند(همان: 
46).به نظر نگارنده زبان نثر طنزآميز چرند و پرند عوام فهم و 
خواص پسند است. علاّمه ي دهخدا، آگاهانه واژه هاي ساده را 
با فرهنگ غني عاميانه درهم مي آميزد و معتقد است كه مردم 
جامعه ي عصر مشروطه و قرن اخير، به دليل مشغله ي فراوان، 
علاقه ي چنداني به نثر متكلّف و فنيّ ندارند، از اين رو، زبان 
ساده اي براي نثر چرند و پرند انتخاب مي كند و آن را با چاشني 
گفتار عاميانه و فرهنگ غني عامه درهم مي آميزد و طنز سياسي 
هم بر آن مي افزايد. به اين ترتيب نثري مورد پسند جامعه ي 

امروزي ايجاد مي كند.

نتيجه
تحليل سبكي نثر چرند و پرند، بدون بررسي همه جانبه ي هر 
امكان پذير  دهخدا  علاّمه ي  زباني  و  فكري  ادبي،  ساحت  سه 
موفقّ  نثر  يك  ويژگي هاي  ادبي  ساحت  بخش  در  نيست. 
ادبي به زبان ساده و قابل فهم به چشم مي خورد. اين بخش 
پرمعنا بهره گرفته از ضرب المثل هاي كنايي نيش دار به اوضاع 
نابه سامان حاكم بر جامعه و نمونه اي از فرهنگ غني عام است. 
نويسنده ي نثر چرند و پرند از نظر فكري از انديشه ي مذهبي، 
سياسي و عالمانه برخوردار است و از منظر ساحت ادبي، از 

واژه هاي ساده، روان و به دور از تكلّف بهره جسته است. 
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